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 موردی: شگردهای شعری( ةو مثنوی معنوی )مطالع عطّار

 

  جوسیاوش حق / مصطفی میردار رضایی
 

 چکیده
 ،شناسی است که در آندانش سبک ،ها و ابزارهای بررسی عناصر تصویرآفرینیکی از محک

های دقیق و و سنجش ابزارهای ادبی و عنصرهای بلاغی موجود در زبان شاعران، یکی از شیوه بررسی
 انجاماین مطالعه که به روش کمیّ ـ آماری متریک برای شناخت و ترسیم تصویرهای شعری است. 

ای دو گروه از صناعات ادبی منفرد )تشبیه، کنایه، شده است، نخست به بررسی آماری و مقایسه
 ةایهامی کنایه و استعار ةکنایه، استعار ةو ایهام( و ترکیبی )استعار مکنّیه ةمصرّحه، استعار ةاراستع

از  ،نامه و سپس در همین مقدارالطیر و مصیبتتشبیهی( در پانصد بیت از دو مثنوی منطق ةایهامی کنای
نامه غت مثنوی مصیبتنشانگر برتری بلا ،پژوهش ةپردازد. نتیجها میمثنوی معنوی و سپس تحلیل آن

کارگیری شگردهای ترکیبی است. مثنوی معنوی با احتساب مجموع از منظر به ،در بین سه مثنوی
کارگیری شگردهای ترکیبی، امّا در بخش به ؛گیردشگردهای منفرد، بالاتر از دو اثر دیگر قرار می

تر از دو بسامدترین اثر است و پایینکم ،ترین بسامد را دارد. منطق الطیر در بخش صناعات منفردپایین
نامه و بالاتر از مثنوی معنوی گیرد و در بخش شگردهای ترکیبی، پس از مصیبتاثر دیگر قرار می

تر از دو مثنوی دیگر مشاهده امّا در بخش مجموع شگردهای منفرد و ترکیبی، پایین ؛شوددیده می
 شود.می

   رد، صناعات ترکیبی.شگردهای ادبی مفتصویر، سبک،  :واژهکلید
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 مقدمّه
نی و فحوای کلام ها به جانب معه، عموماً غالب توجعطّارررسی شعر در بحث ب

که سایه  الطیرمنطقدر بررسی ویژه ، به«سمبل»ور خیال به سمت اوست و در بخش ص

کند. این در حالی سنگینی می عطّارهای بیان آن بر دیگر مثنوی ةنام و شیو ةو سیطر

ی شاخص است که جز از عنایت و اخود تا اندازه ،عطّارهای که بلاغت مثنویاست 

توان به کنه عظمت تمامی نمیها بهای آن با دیگر مثنویقایسهه ویژه و نیز بررسی متوج

شناسی کوشد به بررسی سبکآن پی برد و داد سخن داد. بر این پایه، این مطالعه می

 بپردازد.  مثنوی معنویبا نامه مصیبتو  الطیرمنطقای دو مثنوی مقایسه

لات در کیهان درون و بیرون خود، های پیرامون و تأمّهر هنرمند نسبت به پدیده     

ت زبان و بیانی که ئکوشد آن برداشت و دریافت را در هیخاص دارد که می ینظر

های مختص به خود اوست، ارائه دهد. این تلاش شاعر در راستای نمایش نگره

« سبک» ةسبب پیدایی پدید ،دیگران بااش از مجرای بیانی مستقل و متفاوت ذهنی

هایشان عاری کنند نوشتهاعتقاد داشت که حتّی هنرمندانی که سعی می 1بارتشود. می

یعنی سبک  ،سبکیاز هر سبکی باشد نیز دارای سبک خاص خود هستند و این بی

 ةهنرمند با زبان ویژ ةتقریر دید ویژ سبک یعنی (. به هر ترتیب،88: 1788)صفوی، 

نویسنده و ، 2بوفونخودش و شاید درست به همین دلیل باشد که برخی چون 

(. 118: 1731)میرصادقی، « سبک یعنی خود نویسنده»معتقدند: ، دان فرانسویطبیعی

دهد نیز تقریباً بر همین تعریفی که بهار از اصطلاح سبک در اقلیم ادبیات ارائه می

روش خاص ادراک و بیان افکار »عبارت است از  ،در نظرگاه بهار، سبک .ال استمنو

 د(./1: 1713)بهار، « الفاظ و طرز تعبیرترکیب کلمات و انتخاب  وسیلةبه

دیگر هنروران است و برای  بامتفاوت  ،با این توضیحات، دید و زبان هر هنرمند     

ای برخوردار و ترکیبی از نگاه و کشف و بررسی تصویرهای او که از تشخّص ویژه

                                                           

1. Roland Barthes 

2. Buffon 
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ها و نیازمند ابزاری مخصوص و کارآمد برای وارسی است. یکی از محک ،است زبان

شناسی و زبان»شناسی است که در دانش سبک ،ابزارهای بررسی عناصر تصویرآفرین

 همیشه از»( و 74: 1731)فتوحی، « شودرفتارهای زبانی افراد اطلاق می ةبر شیو ،ادبیات

شناسی با (. در حقیقت، سبک73: 1731)شفیعی،« قابل ادراک است ،طریق مقایسه

 ةبه مقایس ،امکانات این دانش است ةی مخصوص که در زمریها و پارامترهافهمؤلّ

 پردازد.شان میلات درونی و بیرونیبرخوردهای زبانی هنرمندان در مواجهه با تأمّ

صرهای بلاغی موجود در زبان شاعران، یکی بررسی و سنجش ابزارهای ادبی و عن     

های دقیق و متریک برای شناخت و ترسیم تصویرهای شعری است. در این از شیوه

 یاهمیت ،برای انتقال صور نوین ذهنیبیان عنصرهای ادبی  ةروش، بررسی شمار و شیو

ی گیرد. در این طرح، بررسدر اولویت قرار می« بسامد»بحث  ؛ بنابراین،بسزا دارد

  .گیردگونه از صناعات ادبی صورت میو تصویرهای شعری با بررسی دوسبک 

 تشبیه                                        

 مصرّحهة استعار                                        

 مکنّیه ةاستعار         شگردهای منفرد .1  

 های منفردنایهک                                      

 ایهام                                        

             کنایه ةاستعار                                             

 ایهامی کنایه ةاستعارشگردهای ترکیبی        .1     

                                       تشبیهی    ة ایهامی کنایةمحور               استعاریا کنایه           
 

است که اگر یک تصویر شعری را تجزیه کنیم، ابزار تصویرآفرین  آنشگرد منفرد      

را تجزیه و  برای نمونه اگر تصویر این بیت .یک عنصر بلاغی مفرد خواهد بود ،آن

 :ترین ابزار تصویرآفرینی استمصرحّه، اصلی ةتحلیل کنیم، صناعت استعار
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                                  هر دو عالم است                                                                                                                بدرآنچه فرض دین نسل آدم است           نعت صدر و 

 ( 181: 1788نیشابوری،  عطّار)                                                                              

عنصر استعاره )بدر استعاره از پیامبر( ساخته شده است.  تصویر مصرع دوم به واسطة     

 هستند:مستقل از هم عنصر تصویرساز بیت زیر  ،کنایهو  دو صناعت ادبی تشبیه

 (181)پیشین:  جگرتشنه، تهی یدستخبر             آمدم با دریای فضلتگشتم از  

های م، ترکیبو سپس در مصرع دو به دریا تشبیه شده فضلدر تصویر بیت،      

ترین عناصر بلاغی تصویرساز این برجسته بنابراینجگر کنایه است؛ و تشنه دستتهی

، حال رسیم. با اینمی ه آنتصویرها ب تجزیةشگرد بیانی تشبیه و کنایه است که با  ،بیت

هیچ  ،انداین دو صناعت بیانی )تشبیه و کنایه( اگرچه در طول یک بیت به کار رفته

هریک  ،شگردها در عرض هم قرار گرفته و ارتباط و آمیزشی با یکدیگر ندارند

 اند.را آفریدها مجزّ یتصویر

است که اگر یک تصویر شعری را  آنامّا منظور از شگردهای ترکیبی یا آمیغی      

حاصل امتزاج و اتفّاق چند عنصر بلاغی خواهد  ،یه کنیم، ابزار تصویرآفرین آنتجز

بلکه این سازه از  ؛بود؛ یعنی مصالح ساخت این تصویرها دیگر یک شگرد مفرد نیست

 شود. به تحلیل بیت زیر دقت کنید:آمیزش چند عنصر ادبی حاصل می

 از پی خورشید زند    دم سرد زندصبح،         

 (74: هماناز پیِ خورشید تو است این نفس سرد مرا )                                              

و ایهام )صناعت  مکنّیه ةتصویر این بیت از اجتماع سه عنصر بلاغی کنایه، استعار     

 ةت این امتزاج و شبکگیرد و بدون در نظر گرفتن هیئایهامی کنایه( شکل می ةاستعار

از تصویر ارائه کرد. در این تصویر،  ی دقیقتوان تحلیلعناصر بلاغی نمی ةپیچیددرهم

به  ة مکنیهای است انسانی از مجرای شگرد استعاررا که کنایه« دمِ سرد زدن»شاعر 

ت ئتوان در هیرا می« دم سرد زدن»دهد. صورت واقعی نسبت می« صبح»عنصر نباتی 

به صورت واقعی، هیچ ربطی به « صبح دمِ سرد زدنِ»سرمای صبحگاهی.  :دید« صبح»

« صبح»راستی در همفهوم کنایی آن در قلمرو انسانی ندارد. ملزوم )= یأس و ناامیدی( ب
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شود. حاصل می« ایهام»رو شدن دو وجه لازمی و ملزومی کنایه، شگرد هاز روب ،نیست

درک ایهام،  رو شدن این دو وجه وشود، از روبهخواننده وقتی با این تصویر مواجه می

 صبح،خیال کند که خود  بیند که باید مفهومی را برای صبحبرد؛ زیرا او میلذّت می

از امتزاج سه صناعت منفرد کنایه،  ،بدین ترتیب صورت آن را در مفهومی دیگر دارد.

گیرد. نادیده ایهامی کنایه شکل می ةاستعار شگرد ترکیبی ،یهامو ا مکنّیه ةاستعار

ت گسترش و پیوندپذیری ی به خاصیهتوجبیصناعت ادبی بالا و گرفتن هریک از 

ها در دریافت و تحلیل صحیح تابلوی زیبایی که شاعر ارائه کرده، خلل ایجاد آن

 کرد. خواهد 

صناعات ترکیبی این است که شگرد کنایه در مرکز و دیگر  ة مهم دربارةنکت     

بیانی یا  از آمیزش عناصر»ن اساس . بر همیگیرندصناعات ادبی بر گرد آن قرار می

شود که تحت جدیدی خلق می ترکیب با کنایه را دارند، صناعاتای که قابلیت بدیعی

(. پس 78: 1731رضایی،  )میردار« ها نام برده شده استمحور از آنعنوان صنایع کنایه

 است که محورصناعات کنایه ،مراد از شگردهای آمیغی یا ترکیبی در این پژوهش

« کنایه ةاستعار» (،418-417: 1781جو، )حق« ایهامی کنایه ةاستعار» شامل شگردهای

: 1731رضایی،  )میردار« همراه با تشبیه ةایهامی کنای ةاستعار»و  (183: 1738،همان)

های این صناعات در نمودارها، فقط حروف نخست بلندی نام دلیلشود. به ( می84

 ةاستعار»صناعت یعنی « ا. ک»و با این توضیح،  شگردها به اختصار ذکر خواهد شد

ایهامی  ةاستعار»یعنی « ا. ا. ک. ت»و « ایهامی کنایه ةاستعار»یعنی « ا. ا. ک»، «کنایه

  .«همراه با تشبیه ةکنای

شده است، نخست به بررسی این دو  انجامآماری  -این مطالعه که به روش کمّی      

و سپس در نامه مصیبتو  الطیرمنطقز دو مثنوی گروه صناعات ادبی در پانصد بیت ا

 پردازد.ها میمولانا و سپس به تحلیل آن مثنوی معنویهمین مقدار از 

 پژوهش ةپیشین .1
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تاکنون هیچ کتاب، مقاله، رساله و نوشتاری به بررسی موضوع این مقاله نپرداخته 

صناعات  ةبارامّا چند پژوهش که به تعریف و بحث مبنایی و ساختاری در ؛است

و گاه چند صناعت خویشاوند آن )نوعاً در سبک هندی و دو مورد بیرون  محورکنایه

دیگر بر فنون  پیشنهاد برافزودن دو فنّ» ةمقال اند، از این قرارند:از آن( پرداخته

طرف وقوع و شگردهای ادبی » ةمقال(، 1788ـ1781جو )حق نوشتة« علم بیان ةچهارگان

 جوحق نوشتة« ایهامی کنایه ةسبک هندی و استعار»(، مقالة 1783) جوحقاز « ناشناخته

خانواده با آن بحث ویژه از این صناعت و چند شگرد ادبی هم( که در آن به1738)

ابعاد کنایه در » ةناماست. پایانها را در مقایسه با یکدیگر تبیین کرده کرده و ماهیّت آن

موردی  ةمطالع یردار رضایی نیز به صورتمصطفی م نوشتة( 1731) «غزلیات صائب

 نوشتة( 1731« )پردازی ترکیبی در اشعار وحشی بافقیکنایه» ةمقال .استانجام شده

مقالة  .ای بیرون از سبک هندی صورت گرفته استجو و اسکندری که در حوزهحق

جو و میردار رضایی که حق( نوشتة 1737« )ایة آمیغی در غزل صائبای کنگونه»

بررسی » ةنامپایان .به تکمیل و توسعة مباحث مقدم کوشیده است ،ن مطالعة موردیضم
بررسی » ةنامپایان و سرمدی نوشتة( 1737) «ترکیبی در غزلیات بیدل ةگونه کنای دو

 ةبه صورت مطالع که ملایی نوشتة( 1738) «کنایات ترکیبی در غزلیات کلیم همدانی

 نوشتة( 1738« )سازو تکامل یک صناعت سبککشف » ةمقال .موردی انجام شده است

های حافظ ایهامی کنایه در غزل ةجو و میردار رضایی که به بررسی صناعت استعارحق

محور در تصویرسازی براعت بررسی نقش شگردهای کنایه»مقالة  .پرداخته است

 میردار رضایی.پور آلاشتی و حسن نوشتة (1733) «المصدورهای نفثهاستهلال

و  صناعت و مضمون میان ةرابط به تعریف و بحث مبنایی و ساختاریاین منابع      

بک هندی )و فی صناعاتی جدید در بررسی سواکاوی و چگونگی این رابطه و معر

یعنی تاکنون شعر شاعران ؛ اندآمیغی( پرداخته رابطة مضمون و صناعات از قبیل صنایع

 رار نگرفته است.قرن ششم و هفتم از این منظر مورد بررسی ق
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و  عطّارهای بررسی آماری شگردهای منفرد و ترکیبی در مثنوی .1

 مولانا
ها کارگیری دو شاعر از شگردهای بلاغی تشبیه، استعارهدر این بخش، میزان به     

ایهامی استعارة ایهامی کنایه و استعارة کنایه، استعارة (، کنایه، ایهام، مکنّیه)مصرحّه و 

گیرد. شمار هر مورد تحلیل و سنجش قرار می ،هی برای تصویرآفرینیتشبی ةکنای

شده، نخست در نمودارهای مربوط به هر شاعر رسم و بررسی بیت 888صناعت در 

 سپس با یکدیگر مقایسه خواهند شد.

 نامهمصیبت .1ـ 1
بیت مثنوی  888اساس شمار صناعات ادبی مستخرج از  در نمودارهای زیر که بر     

شاعر از عناصر بلاغی مورد  استفادةتوان میزان رسم شده است، می عطّار ةنامبتمصی

نظر را مشاهده کرد. در نمودارها به جای نام کامل شگردهای ترکیبی، از حروف 

ایهامی استعارة کنایه: ا.ک؛ استعارة ها برای اختصار استفاده شده است )نخست آن

 تشبیهی: ا.ا.ک.ت(: ةایهامی کنایاستعارة کنایه: ا.ا.ک و 

 
 نامهمثنوی مصیبت ه درشد. شمار شگردهای بررسی1نمودار 

      

مرتبه استعمال و شگرد  117با  کنایه، شگردهای 1های نمودار با عنایت به داده  

روی هم  بار استفاده، بیشترین بسامد را دارند و بر 33ایهامی کنایه با ترکیبی استعارة 
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از این دو صناعت، شگردهای پس اند. درصد از نمودار را به خود اختصاص داده 81

گیری بار بهره 43با  درصد( و استعارة مصرّحه 13کارگیری )همرتبه ب 88بیانی تشبیه با 

استعارة شود. پس از این دو شگرد منفرد، دو صناعت ترکیبی درصد( مشاهده می 11)

 1کارگیری )هر دو دفعه به 17تشبیهی با  ةایهامی کنایاستعارة  مرتبه و 18کنایه با 

 8درصد( و ایهام با  8مورد ) 18با  مکنّیهاستعارة درصد( و در نهایت دو شگرد منفرد 

 شود.درصد( در نمودار ملاحظه می 1مورد )

در ها از نوع ساده و ایما )طوق بیشتر کنایه ،نامهمصیبت در در بحث بررسی کنایه     

جگر، دست، تشنهگردن داشتن، کُلَه نهادن، کاسه لیسیدن، سیاه آمدنِ رنگِ گلیم، تهی

که دومین  ایهامی کنایهاستعارة ..( هستند. در بحث صناعت ترکیبی لب و.خشک

ها انسان( و بیشتر منهها از نوع انسانی )مستعارٌکنایه ةربسامد نمودار است، همشگرد پ

های طبیعت )بحر، صدف، شفق، از نوع مظاهر و پدیده های این شگردلهمستعارٌ

هایی از آسمان، مهر، مه، ابر، رعد، برق، کوه، شکوفه، نرگس و...( است. تحلیل نمونه

 در ادامه آمده است. این شگرد

 (13کرد دیبایِ سپیدش بارگاه )            جامه پوشیدش سیاهدر خلافت 

مردمک »نویسد: شفیعی در تفسیر آن می مردمک دیده است و ،مرجع این بیت     

سیاهی قرار دارد و جامة خلافت عباسیان ـ که ، در میان چشم که بیناییِ چشم بدوست

: 1788نیشابوری،  عطّار« )است ـ به رنگ سیاه بوده است عطّاردر اینجا مورد اشارة 

 (. امّا تحلیل بلاغی این بیت:487

از  ،نسبت دادن کنایه به مردمک چشم .1انسانی؛ ای است کنایه ،جامه پوشیدنسیه .1

در هیئت  جامه پوشیدنوجود صورت واقعی سیه .7مکنیه؛ استعارة مجرای شگرد 

جامه پوشیدن مردمکِ چشم به مفهوم صورت واقعی سیه .4چشم؛ مردمک چشم: سیه

لیفه ندارد. ملزوم )= خلافت و سلطنت کردن یا خربطی کنایی آن در قلمرو انسانی 

رو شدن دو وجه لازمی و ملزومی کنایه، هاز روب .8راستی در مردمک نیست؛ هبودن( ب

رو شود، از روبهشود. خواننده وقتی با این تصویر مواجه میصناعت ایهام حاصل می
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بیند که باید مفهومی را برای برد؛ زیرا میشدن این دو وجه و درک ایهام، لذّت می

مردمک، صورت آن را در مفهومی دیگر دارد. بدین  د که خودمردمک خیال کن

، شگرد ترکیبی و ایهام مکنّیهاستعارة کنایه، ، از امتزاج سه صناعت منفرد ترتیب

 گیرد. ایهامی کنایه شکل میاستعارة 

 ای دیگر:نمونه ةتحلیل فشرد

 (147کوی تو         سر ببر در مستِ های و هوی تو ) پوشخرقهشد بنفشه 

دادن کنایه به  )نسبت« مکنّیهاستعارة « + »خرقه پوشیدن»انسانی ة این بیت، کنای در     

(( + ایهام 431)پیشین: « های صوفیان به رنگ کبود و بنفش بوده استخرقه»بنفشه: 

 ةربطی آن به مفهوم کنایی آن در حوزله و بی)وجود صورت واقعیِ کنایه در مستعارٌ

 می کنایه.ایهااستعارة انسانی( = صناعت 

های حسّی به حسّی )آب به خاک، ، در کنار تشبیهنامهمصیبتهای در بحث تشبیه     

گردون به خوان، مهر به قرص، ماه به کاسه، کلیم به پروانه، خلیل به اسمندر، مردم 

)مردمک( به ماه، ابروان به حاجب، مژه به سنان، زبان به تیغ، غنچه به پیکان، گل به 

های غیرحسّی شمار قابل توجهی تشبیه سم به سنگ، خاک به گهر و...(،لعل و دفتر، ج

شود )روح به آفتاب، لعنت به طوق، معرفت به گنج، دین به شهر، به حسّی مشاهده می

لا به صدف، لا به نهنگ، معنی به سیمرغ، دل به لعل، عشق به بازار، درد به گنج، نَفْس 

ن، دل به گلیم، جهل به باد، زاری به درس، به فرعون، کبر به فرعونی، ازل به گیلا

 به بحر، فضل به دریا، جود به طوفان، حکم و تقدیر به کمان و...(.  لطف به چراغ، حُبّ

نام ، نامهمصیبتهای لهمصرحّه، شماری از مستعارٌاستعارة درخصوص شگرد      

در، های مرغ، بمنهپیامبر )با مستعارٌ؛ شودشامل میرا ها و اصطلاحات مذهبی شخصیت

...(، ی خورشیدذات وخاوری، خواجه پروران، آفتاب کاینات، آفتابدین آفتاب عالم

حضرت علی )ع( )شیر(، دیگر پیامبران )چراغ(، عرش )کوه قاف(، مکهّ )ناف جهان(، 

است. شماری از  عطّارمدار گوی الست( و... که برآیند بینش دینخداوند )سخن
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ها غرفه و چاه(، لب لهچشم )مستعارٌشود؛ عضای صورت شامل میها را نیز الهمستعارٌ

 ... .)صدف(، دهان )حُقّه و صدف(، دندان )لؤلؤ(، زبان )تیغ(، چشم )نرگس( و

این صناعت از نوع انسانی  ةکنای 18هر  ،کنایهاستعارة در بحث شگرد ترکیبی     

های لهبه مستعارٌ مکنّیهاستعارة ها انسان( است که به دستیاری صناعت منه)مستعارٌ

ه(، لا، گُل، لعل، نَفْس، غیرانسانی و عمدتاً عقلی )عقل، وهَم، خیال، حفظ )حافظ

، مکنیهاستعارة شوند. از امتزاج دو صناعت منفرد کنایه و ...( نسبت داده میرحمت و

یک نمونه از این شگرد  ةشود. تحلیل فشردحاصل می کنایهاستعارة شگرد ترکیبی 

  است:بدین  ،ترکیبی

 (47جان و جان به ایمان زنده کرد )ه شرع افکنده کرد       تن به را ب سرکشعقل 

 دادن کنایه به عقل( )نسبت مکنیّهاستعارة « + سرکش بودن یا سرکشی»انسانی  کنایة     

 کنایه.استعارة = صناعت 

انسانی را از  ةکنای 17، شاعر کنایة تشبیهیایهامی استعارة در بررسی شگرد آمیغی       

های حسّی آتش، دریا، سوزن، چنگ، ابر و... نسبت منهمکنیه به مستعارٌ ةطریق استعار

در  ها دید.لهت ظاهری مستعارٌئتوان در هیها را میدهد که صورت واقعی این کنایهمی

کنایی کند؛ یعنی عمل ها را به انسان تشبیه میآن ،ادامه، شاعر با استفاده از ادات تشبیه

 مکنّیهاستعارة منه از طریق ت مستعارٌئوجود صورت واقعی آن در هی ةواسطبار به یک

 وجه شود؛نسبه داده می منهبه مستعارٌ ،شبه کناییانسان با لحاظ وجه ،بار دیگر وبه آن 

رو شدن دو وجه هاز روب ،بدین ترتیب .شبهی که از اصل متعلّق به خود مشبه است

می مفهومی است منه و دوکه اوّلی حقیقتی است در مستعارٌ کنایهلازمی و ملزومی 

خواننده وقتی با این تصویر مواجه  شود.شگرد ایهام حاصل می ،هااستعاری برای آن

بیند که برد؛ زیرا او میلذّت می ،رو شدن این دو وجه و درک ایهامشود، از روبهمی

خود این عناصر، صورت آن را در منه خیال کند که باید مفهومی را برای مستعارٌ

 مفهومی دیگر دارد.

 چشمش بر قدماو چو سوزن لاجرم           همچو سوزن بود سر تیز بود 
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 یک سر سوزن نماند او هیچ جای          ز پایچون سوزن  چشماو  برنداشت    

 (                                                                     483و  481)                                                                                                           

سرتیز بودن، چشم بر قدم داشتن و چشم از قدم »انسانی  ةهای بالا، سه کنایدر بیت     

)وجود صورت واقعیِ  دادن کنایه به سوزن( + ایهام )نسبت مکنّیهاستعارة « + برنداشتن

 انسانی( + تشبیه )نسبت ةربطی آن به مفهوم کنایی آن در حوزمنه و بیکنایه در مستعارٌ

ادات مرجع این ابیات پیامبر است( با استفاده از  ،لهدادن عمل کنایی به انسان )مستعارٌ

 .کنایة تشبیهیایهامی استعارة چو، همچو و چون( = صناعت 

ها، منهمورد( مستعارٌ 18مورد از ) 1، نامهمصیبتدر  مکنّیهاستعارة در بحث      

ها لهمورد از مستعارٌ 3اند. انسانی ،مورد باقیمانده 18غیرانسانی )حُکم و عقل به سازه( و 

مورد دیگر از نوع حسّی و متنوّع  17(، حُکم، وصف و درد( و 7عقلی )احساس، عقل )

 و...( است.)مور، آفتاب، کوثر، زهره، مشتری، سوزن 

 عطّارگیری ، میزان چشمگیر بهرهنامهمصیبتشایان توجهّ درخصوص بلاغت  ةنکت     

شود، نقش این گونه که در نمودار زیر مشاهده میاز شگردهای ترکیبی است. همان

بیت(  888گیری )در مرتبه بهره 143با رقم  ،های ادبی در آفرینش این مثنویمشخّصه

به این  ،درصد از نمودار 71شود، که مشاهده میت و چنانبسیار حائز اهمیت اس

 است. ابزارهای بلاغی اختصاص داده شده

        
      

   

     
   

     
   

     
   

     
  

     
  

 

 نامهمصیبت. شمار مجموع شگردهای ترکیبی در کنار دیگر صناعات مثنوی 1نمودار 
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 الطیرمنطق .1ـ 1

بیت مثنوی  888ادبی مستخرج از در نمودارهای بعدی که براساس شمار صناعات      

شاعر از عناصر بلاغی مورد  استفادةتوان میزان است، می رسم شده عطّارمنطق الطیر 

 .نظر را مشاهده کرد
 

 

 الطیرمنطقمثنوی  ةشد. شمار شگردهای بررسی8نمودار 

 78گیـری )مرتبـه بهـره 183ه بـا های نمودار فوق، شگردهای بیانی کنایـمطابق داده     

ــودار( و  ــل نم ــد از ک ــتعارة درص ــا اس ــه ب ــامی کنای ــتفاده ) 83ایه ــار اس ــد( 14ب  ،درص

. پـس از ایـن صـناعات، هسـتند منطق الطیرترین و پربسامدترین عناصر ادبی در برجسته

اسـتعارة درصد( و بعد از آن شگرد ترکیبـی  13) کاربردمرتبه  13با  هشگرد منفرد تشبی

اسـتعارة ، قـرار دارد. شـگرد بلاغـی و منفـرد درصـد( 11گیـری )مرتبه بهره 41ایه با کن

کنایـه و اسـتعارة دو شـگرد ترکیبـی  بـیندرصـد(  18کـارگیری )هدفعه ب 74مصرحّه با 

شـود. واپسـین شـگردهای گیری( دیده مـیبار بهره 18)با  کنایة تشبیهیایهامی استعارة 

مرتبـه  8ایهام هستند که بـا  و مکنیّهاستعارة صناعات  ،الطیرمنطقموجود در تصویرهای 

 .اندکل نمودار را به خود اختصاص داده درصد از 1 ،استعمال
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ها از نوع ساده و ایما )سبق کنایه ةتقریباً هم ،عطّارشعر  در در بحث بررسی کنایه     

چیزی برداشتن، قراری، سرفراز، ره بریدن، سر ننهادن، پای درنهادن، دست از بردن، بی

 سر به راه و...( هستند.

صناعت  -نامهمصیبتشمار نمودار  ةمثابدرست به -در بحث صناعت ترکیبی      

رد پربسامد گیری، دومین شگمرتبه بهره 83ایهامی کنایه با شمار چشمگیر استعارة 

و بیشتر  ها انسان(منهاز نوع انسانی )مستعارٌ ،های این شگردکنایه ةهم نمودار است.

از نوع جانوری )پرندگان: هدهد، مرغان، بلبل، مقری و...( و  ،های این شگردلهمستعارٌ

. تحلیل هستند و عناصر غیرحسیّ )عشق و درد( )انجم و آسمان( نجومی ،شماریاندک

 :استبدین قرار  ای از این صناعتنمونه هفشرد

 تاج بر فرقش نهادند آن زمان                                         هدهدِ هادی چو آمد پهلوان  

 (144: 1783نیشابوری،  عطّار)

( + هدهددادن کنایه به  )نسبت مکنّیهاستعارة « + تاج بر فرق داشتن»انسانی  ةکنای     

مفهوم کنایی آن در  ربطی آن باله و بیایهام )وجود صورت واقعی کنایه در مستعارٌ

 .ایهامی کنایهرة استعاة انسانی( = صناعت حوز

ها از نوع حسّی به حسّی )دنیا به نجاست و مردار، خَلق به کرم زرد، بیشتر تشبیه

های غیرحسّی به حسّی امّا چند مورد از تشبیه هستند؛دست به گل، سر به گوی و...(

)استغنا به باد، لاف به میدان، عشق به درخت، نَفس به روی، غیرت به آتش، خطر به 

 توان مشاهده کرد.ا نیز میبحر و...( ر

های این کنایه ةکنایه است. هماستعارة ، صناعت الطیرمنطقدوّمین شگرد ترکیبی     

. از امتزاج دو صناعت منفرد کنایه هستندها انسان( صناعت نیز از نوع انسانی )مستعارمنه

ای از نمونه ةشود. تحلیل فشردکنایه حاصل میاستعارة مکنیه، شگرد ترکیبی استعارة و 

  :است بدین قرار این شگرد ترکیبی

 (143: همانتا چو اویی دست بر خارم نهاد )                           خار بسیارم نهادنامرادی 
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=  دادن کنایه به نـامرادی( )نسبت مکنیّهاستعارة « + خار بر کسی نهادن»انسانی  ةکنای     

 کنایه.استعارة صناعت 

است.  عطّارمختص به قلمرو فکری  ،الطیرمنطق ةهای مصرحّشتر استعارهتقریباً بی     

او )خدا، راه حقیقت و معرفت، سیمرغ،  ةهای مصرحّهای استعارهلهنگاهی به مستعارٌ

ها از نوع عرفانی و دهد که بیشتر این واژهحریم الهی، راه سلوک، پیر و...( نشان می

عارف است. در نظرگاه او سیمرغ  ال این شاعرهای اتمسفر خیها از سرچشمهمنشأ آن

 ،خداست و برای رسیدن به حریم او، باید از راه سلوک که همچو دریایی است ژرف

 گذشت. 

در  کنایة تشبیهیایهامی استعارة موجود در صناعت آمیغی  هایکنایهة هم     

ها منهبه مستعارٌ مکنیهاستعارة ها از طریق صناعت اند. این کنایهانسانی ،الطیرمنطق

ها هم در اند. صورت واقعی کنایه)شمع، گَرد، ذرّه، پروانه، مگس و...( نسبت داده شده

 شود. ها دیده میمنهها و هم در مستعارٌمشبهّ

 بدین قرار است:ای از این شگرد ترکیبی نمونه ةتحلیل فشرد

 (88 :همانمگس ) چون دارمچند  دست بر سر     دستِ من گیر و مرا فریاد رس    

کنایه به مگس( + وجود دادن  )نسبت مکنّیهاستعارة « + دست بر سر داشتن»ه کنای      

انسانی:  ةمفهوم کنایی آن در حوز اربطی آن بمنه و بیکنایه در مستعارٌ صورت واقعی

دادن عمل کنایی به انسان با استفاده از ادات چون( = صناعت  ایهام + تشبیه )نسبت

                                         .کنایة تشبیهیایهامی رة استعا

هـای مـورد بررسـی گیری را در بیتکمترین بهره ،و ایهام مکنیّهاستعارة شگردهای      

هـا بـا هـم، کاسـه کـردن آنمحور و یـکامّا بررسی مجموع شگردهای کنایه ؛اندداشته

بیشـتر نمایـان گیری از این صناعات تلفیقـی، بهرهبه  الطیرمنطقدر را  عطّارمیزان تمایل 

اسـتعارة کنایه، استعارة سازد. در نمودار زیر که بر اساس اجتماع شمار این شگردها )می

تـوان ایـن موضـوع ( ترسیم شده است، مـیکنایة تشبیهیایهامی استعارة و  ایهامی کنایه

 درصد از کل نمودار( را ملاحظه کرد:  73)
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 الطیرمنطق. شمار مجموع شگردهای ترکیبی در کنار دیگر صناعات مثنوی 3نمودار 

 

 مثنوی معنوی .8ـ 1

بیت مثنوی  888در نمودارهای زیر که براساس شمار صناعات ادبی مستخرج از      

صر بلاغی مورد نظر را مولانا از عنا استفادةتوان میزان است، می رسم شده معنوی

 مشاهده کرد.

 
 مثنوی معنوی ةشد. شمار شگردهای بررسی3نمودار 

 
 

 معنـویترین عنصر ادبی تصویرساز مثنوی مطابق نموار بالا، صناعت کنایه، برجسته     

آفرینی ییدرصـد( از رسـالت زیبـا 41گیـری، تقریبـاً نیمـی )مرتبه بهره 181است که با 

مرتبـه  33بـا  مصرحّهاستعارة دارد. پس از این شگرد بلاغی، صناعت عهده شعر او را بر
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درصد( ایماژسازی شعر او را به خـود اختصـاص داده اسـت.  13چهارم )استعمال، یک

ع شـگردهای منفردنـد؛ نخسـت، دیگر عنصرهای ادبی پربسـامد شـعر مولانـا نیـز از نـو

صـد از فضـای نمـودار را اشـغال در 18 ،گیـریمرتبه بهره 18که با  صناعت تشبیه است

 8مرتبـه اسـتفاده تنهـا  13که با  مکنیّهاستعارة شگرد  ،کرده و سپس با کاهشی محسوس

 4درصد در آفرینش تصویرها نقش دارد. در نهایت، غیر از شگرد منفـرد ایهـام کـه بـا 

بـا  ایهـامی کنایـهاستعارة را دارد، شگردهای آمیغی )ترین سهم پایین ،کارگیریمرتبه به

ایهـامی اسـتعارة درصـد و  1 ،بـار اسـتفاده 8کنایه استعارة درصد،  4 ،مرتبه استعمال 13

مثنـوی درصد( واپسین صـناعات تصـویرآفرین در  1 ،کارگیریدفعه به 4 کنایة تشبیهی
 اند. معنوی

های تلـویحی )بینـی کنایه غیر از تعداد اندکیشعر مولانا  در در بحث بررسی کنایه     

هـای شـاعر از یر در لوزینه کردن و...( که مختص به خود اوست، بیشتر کنایـهکردن، س

زن، نوع ساده و ایما )کمر بستن، رونمودن، چاک شدنِ جامه از...، آتـش در... زدن، ره

 وی دل و...( اسـت ودستگیری، دست گشادن، پای در گل بودن، گوش داشـتن، سـیاه

 تلویحی ندارد. هایگیری از کنایهچندان تمایلی به بهره

های فرسوده و مبتذل )آفتاب، مصرّحه، مولانا کمتر از استعارهاستعارة در بحث        

کوشد بیشتر می ،ماه، صنم و بت استعاره از معشوق، گوهر از باران و...( بهره گرفته

خدا استعاره از معانی  رویان بستانهای بدیع و مختص به خود )مهدست به خلق استعاره

از صفات ذمیم و اخلاق استعاره  ،از سالکِ نوپا، جُفااستعاره  ،کاه، برگ غیبی

از هوای نفَْس و خوی زشت، استعاره  ،از مرد کامل، زَبَداستعاره  ،نکوهیده، آب شیرین

از عالم غیب یا حالت استعاره  ،از عالم غیب یا حالت خواب، چراگاهاستعاره  ،مرغزار

 خواب( بزند.

های حسیّ به حسّی، ، سوای حضور شمار زیاد تشبیهمولاناهای شعر یهدر بررسی تشب     

های غیرحسّی به حسّی )عشق به آتش، فنا به غرقاب، بخشایش به بحر، رحمت به تشبیه

در، کَرَم به خوان، جان به شمس، عشق به اسطرلاب، وصل به آب و...( نیز فراوان 
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هایش عناصر غیرحسّی را با سویه و یهکوشد در تشبوجود دارد و بدین طریق مولانا می

 ی به تصویر بکشد. ای مادّصبغه

ها، منهمورد( مستعارٌ 13مورد از ) 4، مثنوی معنویدر  مکنّیهاستعارة در بحث      

مورد باقیمانده  18غیرانسانی )حسد به مار، سینه به زمین، مهر به دانه و سایه به مرغ( و 

 . هستند انسانی )تشخیص(

ها منهانسانی )مستعارٌ ،ایهامی کنایهاستعارة موجود در صناعت آمیغی  ةکنای 13ر ه     

های لهبه مستعارٌ مکنّیهاستعارة ها را از طریق شگرد بیانی آن ،انسان( است که شاعر

؛ شودها دیده میلهها در مستعارٌدهد. صورت واقعی این کنایهغیرانسانی نسبت می

حاصل  ایهامی کنایهاستعارة شگرد آمیغی  ،ه و در نهایتایهام شکل گرفت بنابراین،

 :استبدین قرار ای از این صناعت نمونه ةشود. تحلیل فشردمی

 ی نگر کارسیهتو ز فعل او                                   است از شرر   رویسرخآتش ار چه 

 (                           11: 1788)مولوی،                                                                                                 

ها به دادن کنایه )نسبت مکنّیهاستعارة « + کارروی و سیهسرخ»های انسانی کنایه     

مفهوم کنایی  اربطی آن بله و بیکنایه در مستعارٌ ( + ایهام )وجود صورت واقعیآتش

 ایهامی کنایه.استعارة نسانی( = صناعت ا ةآن در حوز

اند. مولانا این شعر مولانا انسانی ةکنایاستعارة کاررفته در صناعت به ةکنای 8هر      

هایی که عمدتاً معقول و لهبه مستعارٌ ،مکنّیهاستعارة ها را به یاری صناعت کنایه

از ترکیب دو  راینبنابدهد. اند )عشق، خیال، عقل، غم و حسد( نسبت میغیرحسّی

شود. کنایه حاصل میاستعارة ، شگرد آمیغی مکنّیهاستعارة صناعت مفرد کنایه و 

                          :ای از این شگردنمونه ةتحلیل فشرد

 (13: هماندر حسد ابلیس را باشد غلو )                    در ره گلوتو را  گیردور حسد 

دادن کنایه به عنصر  )نسبت مکنّیهاستعارة « + .. را گرفتنگلوی.»انسانی  ةکنای     

 کنایه.استعارة = صناعت  معقول حسد(
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استفاده که در کنار عنصر بدیعی ایهام، کمترین مثنوی معنوی دیگر شگرد آمیغی      

کاررفته در این به ةکنای 8است. هر  کنایة تشبیهیایهامی استعارة را دارد، صناعت 

به(های منه )مشبّهٌبه مستعارٌ ،مکنّیهاستعارة ها را با این کنایه ،اند و شاعریانسان ،صناعت

ها را این کنایه دهد. صورت واقعیغیرانسانی )آب، جوی، کژدم و مرغ( نسبت می

صورت واقعی، هیچ ربطی ها دید که این همسانی بهلهت ظاهری مستعارٌ ئتوان در هیمی

. در ادامه، شاعر با استفاده از ادات تشبیه، ندارد انیانس ةبه مفهوم کنایی آن در حوز

رو شدن دو وجه لازمی و هاز روب ،بدین ترتیب .کندها تشبیه میلهها را به مستعارٌهمشبّ

 ها، و دوّمی مفهومی است استعاری برایملزومی کنایه که اوّلی حقیقتی است در مشبهّ

رو شود، از روبهاین تصویر مواجه میخواننده وقتی با  .شودها، ایهام حاصل میآن

 برد.لذّت می ،شدن این دو وجه و درک ایهام

                          :استبدین قرار ای از این شگرد نمونه ةتحلیل فشرد

 (14 :همان) خلد در اندرونمیهمچو کژدم            اش این نام دون  گر منافق خوانی

دادن کنایه به کژدم( + وجود  )نسبت مکنّیهاستعارة « + در اندرون خلیدن» ةکنای     

انسانی:  ةمفهوم کنایی آن در حوز ربطی آن بامنه و بیصورت واقعی کنایه در مستعارٌ

دادن عمل کنایی به انسان )منافق( با استفاده از ادات همچو( =  ایهام + تشبیه )نسبت

   .کنایة تشبیهیایهامی استعارة صناعت 

درصـد در  8 ،شـود، شـگردهای آمیغـیطور که در نمـودار زیـر مشـاهده مـینهما     

    .نقش دارند مثنوی معنویآفرینش تصویرهای 
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 مثنوی معنوی. شمار مجموع شگردهای آمیغی در کنار دیگر صناعات 3نمودار 

 

های یای شمار شگردهای منفرد و ترکیبی در مثنوتحلیل مقایسه .8

 و مولانا عطّار
آمده ترسیم شده، دستتسریع و تسهیل تحلیل آمارهای بهزیر که برای جدول      

گیری شاعران از شگردهای منفرد و ترکیبی است. در قسمت شمار بهره ةدهندنشان

 مثنوی معنویو سپس  عطّار ةناممصیبتو الطیر منطقعمودی این جدول، نام دو مثنوی 

ترتیب از ساحت صناعات ت افقی نیز شمار شگردهای ادبی بهدر قسم شود.دیده می

شود. بالاترین مقدار استفاده از هر بلاغی منفرد به جانب شگردهای آمیغی مشاهده می

شگرد یا پربسامدترین شگردها در سه مثنوی در راستای عمودی هر صناعت با رنگ 

با رنگ آبی مشخصّ  ،کارگیریبهترین میزان قرمز، دومین شمار با رنگ زرد و پایین

 .است شده

 
 های مورد بررسیای شگردهای منفرد و ترکیبی در مثنوی. جدول مقایسه1جدول 

 ا.ا.ک.ت ا.ا.ک ا.ک ایهام مکنّیه مصرّحه کنایه تشبیه مثنوی

 18 83 41 8 8 74 183 13 الطیرمنطق

 17 33 18 1 18 43 117 88 نامهمصیبت

 8 13 8 4 13 33 181 18 معنوی
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تشبیه، ة صناعات منفرد و در بحث های این جدول، در مقایسبه داده توجهبا      

با اندک اختلافی الطیر مثنوی معنوی و منطقگیری را دارد و بیشترین بهره ،مهنامصیبت

 توان مشاهده کرد:گیرند که در نمودار ستونی زیر میجای میهای بعدی رتبهدر 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شگرد تشبیه در سه مثنوی ة. مقایس3نمودار 
 

 

 

 

شود، طور که در نمودار ستونی زیر ملاحظه می امّا در بحث شگرد کنایه، همان 

الطیر منطق ونامه مصیبتهای بالاتر از مثنوی ،با اختلافی چشمگیرمثنوی معنوی 

درخور  ،در این اثر کرد، وجود این حجم از شگرد کنایهاذعان شود و باید مشاهده می

 .تأمل است
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نمودار پیشین است، البته با اختلافی  مانندنیز  همصرحّاستعارة سیاق صناعت      

 بسیار ،مصرّحهاستعارة در بحث استفاده از شگرد مثنوی معنوی یعنی  ،چشمگیرتر

شود )تقریباً دوبرابر مشاهده میالطیر منطق ونامه مصیبتهای پربسامدتر از مثنوی

کمترین شمار  منطق الطیر(. در بررسی این شگرد نیز الطیرمنطقبرابر و سهنامه مصیبت

 توان ملاحظه کرد:می زیردر نمودار را گیری را دارد که این امر بهره

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 مصرّحه در سه مثنویاستعارة شگرد  ة. مقایس9نمودار 

 ةشدباید گفت که شمار این صناعت در ابیات بررسی مکنّیهاستعارة در بحث شگرد     

این  از گیریچندان پرشمار نیست و گویا دو شاعر چندان تمایلی برای بهره ،سه مثنوی

ودار شگرد تشبیه شبیه نم ،، ساختار استعمال آن در سه اثرحالعنصر بیانی ندارند. با این 

 ،کارگیریشود، بالاترین شمار بهطور که در نمودار زیر مشاهده می است؛ یعنی همان

)با تمایزی  الطیرمنطق)با اختلافی ناچیز( و  معنوی است و مثنوی نامهمصیبتمتعلّق به 

 گیرند. تر از آن قرار میقابل ملاحظه( پایین

 

 

 
 

 

 
 

 در سه مثنوی مکنّیهعارة استشگرد  ة. مقایس13مودار ن
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 کردیعنی عنصر بدیعی ایهام نیز باید اذعان  ،شگرد بلاغی منفرد آخریندر بررسی      

بسامد است. براساس نمودار بسیار اندک و کم ،که شمار این صناعت در سه مثنوی

گیری از این شگرد نیز )با اختلافی ناچیز( سرآمد دو در بهره نامهمصیبتزیر، مثنوی 

 گیرد:قرار می مثنوی معنویبالاتر از  منطق الطیر ،نوی دیگر است و البته این مرتبهمث

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 شگرد ایهام در سه مثنوی ة. مقایس11نمودار 

در سه  مصیبت نامهدر پایان بحث شگردهای منفرد باید گفت که اگرچه مثنوی      

گیری گیرد، بهرهثنوی دیگر قرار میو ایهام( بالاتر از دو م مکنّیهاستعارة شگرد )تشبیه، 

ای است اندازه به مصرحّه،استعارة ه مولوی از شگردهای کنایه و فراوان و درخور توج

است که بالاتر از دو اثر مثنوی معنوی که در احتساب مجموع شگردهای منفرد، این 

 گیرد:دیگر قرار می
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 ی. مجموع شگردهای منفرد در سه مثنو11نمودار 
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 . مجموع شگردهای منفرد در سه مثنوی  1جدول 

                                      

     

 
 

 

 

 
 

 

گونه که کنایه، هماناستعارة ترکیبی و در بررسی صناعت آمیغی  در بحث شگردهای

مرتبه  برای نخستین توجه،با تمایزی قابل الطیر منطقت، قابل ملاحظه اس زیردر نمودار 

 گیرد:  قرار می معنویمثنوی و  نامهمصیبتبالاتر از 

 

 

 
 
 

 کنایه در سه مثنویاستعارة شگرد  ة. مقایس18نمودار 

 ،شودبالاتر از دو اثر دیگر دیده می ،نامهمصیبتایهامی کنایه، استعارة در صناعت     

 مثنوی معنوی: و تمایزی فاحش بامنطق الطیر  فی ناچیز نسبت بهالبته با اختلا

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 ایهامی کنایه در سه مثنویاستعارة شگرد  ة. مقایس13نمودار 

 شمار مثنوی

 741 مثنوی معنوی

 111 نامهمصیبت

 118 الطیرمنطق

0

10

20

30

40

50

                
    

     

0

50

100

150

      
    

     
     

     



       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 313

ال
س

 
ـ 

م 
ده

از
ی

ن 
ستا

تاب
و 

ار 
به

99
11

ت
س

 بی
رة

ما
ش

ـ 
 

کم
وی

 

نامه مصیبتنیز  کنایة تشبیهیایهامی استعارة یعنی  ،شگرد ترکیبی آخریندر بحث      

با ) مثنوی معنویه( و سبتاً قابل توج)با اختلافی نمنطق الطیر )در نمودار زیر( بالاتر از 

 تمایزی چشمگیر( قرار دارد:

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 ایهامی کنایه در سه مثنویاستعارة شگرد  ة. مقایس13نمودار 

با اندک اختلافی نامه مصیبتکه  کرددر پایان بحث شگردهای ترکیبی باید اذعان      

مثنوی بالاتر از  ،ایزی قابل ملاحظهاین دو مثنوی با تم دارد وقرار  الطیرمنطق بالاتر از

گیری از شگردهای . درواقع مولانا چندان تمایلی به بهرهاندقرار گرفته معنوی

 محور ندارد.کنایه

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 . مجموع شگردهای ترکیبی در سه مثنوی13نمودار 
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 . مجموع شگردهای ترکیبی در سه مثنوی   8جدول 
 

 

 

 
 

         

 

 نکتهدو  ،هایشاز شگردهای ترکیبی در مثنوی عطّارگیری فراوان درخصوص بهره

در  مثنوی معنوی اگرچه ،شناسی بسیار حائز اهمیت است؛ نخست اینکهاز لحاظ سبک

دیگر قرار بیشترین بسامد و تکرار را داشت و بالاتر از دو مثنوی بخش صناعات منفرد، 

نامه مصیبتبه  مرتبهاین  ،گرفت، با احتساب مجموع شگردهای منفرد و ترکیبیمی

 یابد:اختصاص می

 
                              

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 . مجموع شگردهای منفرد و ترکیبی در سه مثنوی    13نمودار  
 

 . مجموع شگردهای منفرد و ترکیبی در سه مثنوی3جدول 

 

 

 

 

 

 شمار مثنوی

 143 نامهمصیبت

 178 الطیر منطق

 78 مثنوی معنوی

 ارشم مثنوی

 417 نامهمصیبت

 731 معنویمثنوی 

 781 الطیرمنطق
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های ادبی و است که تاکنون کمتر به جنبه نامهمصیبتاین نمایانگر بلاغت شاخص 

 ه شده است.( توجالطیرمنطقبلاغی این اثر )در مقایسه با 

تصویرهای طور معمول در محور که بعدها بهشگردهای ترکیبی یا کنایه ،دوّم اینکه     

شود، از تر در تصویرهای سبک هندی مشاهده میسبک عراقی و به شکل گسترده

طور که ملاحظه شد، شمار این صناعات  یابد؛ زیرا همانانتقال می عطّاررهگذر سبک 

در شعر  عنوان شاعر شاخص قرن هفتم در مقایسه با شمار این شگردهادر شعر مولانا به

یک شاعر قرن ششمی( بسیار کمتر است. با این توضیح، به  عنوان)با تسامح به عطّار

گیری از این صناعات ندارند و رسد شاعران قرن هفتم چندان تمایلی به بهرهنظر می

هنرور نیشابوری است و  ةعهدرهای ادبی از قرن ششم به هشتم برانتقال این ابزا ةوظیف

 د.یابنمی راههای دیگر این شگردها از دالان شعر او به سبک

 

 گیرینتیجه
در سه شگرد منفرد )تشبیه،  نامهمصیبتهای این پژوهش، مثنوی بر اساس داده

ایهامی استعارة ایهامی کنایه و استعارة و ایهام( و دو شگرد ترکیبی ) مکنّیهاستعارة 

معنوی و  بالاتر از مثنوی ،گیری از این دو شگرد( و مجموع بهرهکنایة تشبیهی

 گیرد.ر میقراالطیر منطق

بسیار چشمگیر  ،مصرحّهاستعارة و  کنایهگردهای منفرد گیری مولانا از شمیزان بهره     

است که بالاتر از دو مثنوی معنوی است که با احتساب مجموع شگردهای منفرد، این 

 مثنوی معنویکارگیری شگردهای ترکیبی، امّا در بخش به ؛گیرداثر دیگر قرار می

گیری از این مولانا تمایل چندانی به بهره گفتتوان د را دارد و میترین بسامپایین

، در بخش مجموع شگردهای منفرد و ترکیبی، این اثر بالاتر حالشگردها ندارد. با این 

 شود.می دیده نامهمصیبتتر از و پایینالطیر منطقاز 

تر از دو ت و پایینبسامدترین اثر اسکم ،در بخش صناعات منفرد منطق الطیرمثنوی      

و بالاتر از نامه مصیبتگیرد و در بخش شگردهای ترکیبی، پس از اثر دیگر قرار می
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تر امّا در بخش مجموع شگردهای منفرد و ترکیبی، پایین ؛شوددیده می مثنوی معنوی

 .استاز دو مثنوی دیگر 

 

 منابع
 هران: امیرکبیر.، تر نثر فارسیشناسی یا تطوّسبک (،1713) ـ بهار، محمّدتقی

بررسـی  (، 1733) و راحیل محمـدی ده عباسـانیمصطفی میردار رضایی پور آلاشتی، ـ حسین، حسن

، المصـدور هـای نفثـه  محـور در تصویرسـازی براعـت اسـتهلال    نقش شگردهای کنایه

  .148-183 ، صص13 ةار، شم3 ةدورمطالعات زبانی و بلاغی،  وفصلنامةد

، در علم بیـان  ةدیگر بر فنون چهارگان پیشنهاد برافزودن دو فنّ(، 1781) جو، سـیاوشحقـ 

بـه کوشـش محمّـد ، 1زبـان و ادب فارسـی، ج هـای های نخسـتین گردهمـایی پـژوهشمجموعه مقاله

س، ی دانشگاه تربیت مـدرّشناسالمللی تحقیقات زبان و ادبیات فارسی و ایرانتهران: مرکز بین ،دانشگر

 .413-413صص 

 جسـتارهای ادبـی، ة، فصـلنامطرف وقوع و شگردهای ادبی ناشناخته(، 1783)ــــــــــــــــــ  ـ

 .31-33صص  ،4 ةسال دوم، شمار

شناسی نظم و نثـر سبک فصلنامه ،سبک هندی و استعارة ایهامی کنایه(، 1738)ــــــــــــــــــ ـ 

 .118-188، صص 1 ةمارب(، سال چهارم، شفارسی )بهار اد

 ـگونه(، 1737)مصطفی میردار رضایی و  سیاوش جو،حقـ  ، آمیغـی در غـزل صـا      ةای کنای

 .84-13، صص 1، شمارة 1سال  ،فنون ادبیفصلنامة 

ادبیات ، دوفصلنامة زبان و سازکشف و تکامل یک صناعت سبک(، 1738ـــــــــــــــــــ )ـ 

 .83-31صص  ،81 شمارة ،14 سال ،فارسی

، فصلنامة های صا  سازی در غزلهای بیگانهبررسی یکی از راه(، 1733) ــــــــــــــــــــ 

 .38-83، صص 1 ة، شمار18سال  ،فنون ادبی

، پردازی ترکیبی در اشعار وحشی بـافقی کنایه (،1731)مسعود اسکندری و سیاوش  جو،حقـ 

 دانشگاه زنجان. ،یش انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسیمجموعه مقالات هشتمین هما

 ، تهران: آگه.  7 ، چهاشاعر آینه(، 1731) کدکنی، محمّدرضاـ شفیعی

تهـران: پژوهشـگاه فرهنـگ و هنـر  ،1ج  ،شناسـی بـه ادبیـات   از زبان(، 1788ـ صفوی، کورش )

 اسلامی.

http://rhetorical.journals.semnan.ac.ir/issue_328_401_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+9%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+17%D8%8C+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+%D9%88+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1397%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+107-140%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-324.html
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 ، مقدّمه، تصحیح و تعلیقاتنامهمصیبت (،1788) ین محمّد بن ابراهیمنیشابوری، فریدالد عطاّرـ 

 ، تهران: سخن.1 محمّدرضا شفیعی کدکنی، چ

 چ، مقدّمه، تصحیح و تعلیقات محمّدرضا شفیعی کدکنی ،الطیرمنطق(، 1783ـــــــــــــــــــــــ )ـ 

 تهران: سخن.  ،7

، 1 چ ،هاها، رویکردها و روششناسی: نظریهسبک(، 1731) ـ فتوحی رودمعجنی، محمود

 تهران: سخن.

نامة پایان ،بررسی کنایات ترکیبی در غزلیات کلیم همدانی(، 1738) ـ محمّد ملایی

 .کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران

کارشناسی ارشد، نامة ، پایانابعاد کنایه در غزلیات صا  (، 1731) ـ میردار رضایی، مصطفی

 .دانشگاه مازندران

 ، تهران: کتاب مهناز. 1چ ، نامة هنر شاعریواژه(، 1731) ـ میرصادقی، میمنت
 

 
 
 

 
 

 
 

 


